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بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
«اَلسَّلامُ ‌عَلَيْكَ يا اباعَبْدِالله وَ عَلَي الْاَرْواحِ الَّتي حَلَّتْ بِفِنائِك»
سلام بر تو اي اباعبدالله و سلام بر آن روح‌هاي پاكي كه كنار تو به شهادت رسيدند.

خود شما توجه داريد و نيز روايات گواهند كه كربلا حادثه‌اي نبود كه ناگهان در صحنة تاريخ اسلام ظاهر شده باشد، بلكه يك فرهنگ تبلور‌يافتة اسلامي بود كه در متن اسلام جايگزين شده بود و در آن شرايط خاصّ حاكميت يزيد ظهور كرد، و به ‌همين‌جهت هم در اخبار و روايات مي‌بينيد كه حضرت فاطمه‌زهرا قبل از تولّد حضرت اباعبدالله، در دوران حاملگي بر حضرت حسين گريه مي‌كردند.
 فهم اين مسئله نكات عميق معرفتي را به‌دنبال دارد كه إن‌شاء‌الله در حدّ وسع اين جلسه روشن خواهد شد. ولي بايد عنايت داشته باشيم كه نبايد چون اين مسئله را نمي‌فهميم آن‌را از متن معارف ديني خود حذف كنيم، بلكه بايد حقيقت كربلا را طوري بررسي كنيم كه اين حقايقِ دقيق عرفاني كه در متن كربلا نهفته است معني حقيقي خود را نشان دهد. به اندازه‌اي كه با الفباي فرهنگ كربلا آشنا شويم، حوادث كربلا را بنابر ذوق خود تجزيه ‌و تحليل نمي‌كنيم، بلكه تلاش مي‌كنيم تفكّر و ذوق خود را با آن فرهنگ الهيِ معصوم‌پرداز، تطبيق نماييم.

كربلا؛ حادثه‌اي كه بطن دارد

علّت ذكر مصيبت كربلا و تأكيد ائمه( بر اين‌كه نبايد در هيچ مجلسي كربلا را فراموش كنيد آن است كه: «كربلا» حادثه‌اي است كه بطن دارد و بطن آن هم بطن دارد. اساساً فرهنگ اهل‌البيت و اعمال آن‌ها مانند قرآن كه باطن دارد، كلمات و حركات آنها نيز عادي و ساده و سطحي نيست كه با هر فكر اوّليه‌اي بتوان به حقيقت آن پي برد. كربلا يكي از همين امور است، چيزي عميق‌تر از ذهن افراد معمولي است كه با ياد آن حادثه و تجزيه ‌و تحليل آن در طول حيات انسان‌ها، ابعادش روشن‌تر مي‌شود. مگر من و شما ابعاد سوره حمد را با يك‌بار خواندن و يك‌روز خواندن درك مي‌كنيم؟ ممكن است حوصلة شما و حتّي عمر شما تمام شود، ولي مي‌بينيد كه حقايق عميق اين سورة كوچك تمام ناشدني است و پس از عمري مطالعه، بيشتر متوجّه مي‌شويد كه هنوز به عمق اين سوره دست نيافته‌ايد و بكر و دست‌نخورده مانده است. در مورد بقيّة آيات قرآن و سيره ‌و سنّت ائمه معصومين نيز همين مطلب صادق است.

وقتي امام معصوم مي‌فرمايد: «اَمْرُنا صَعبٌ مُسْتَصْعَب»؛
 امور ما سخت و پيچيده به سختي‌هاست، يعني ما اقيانوسيم كه نهنگان پرتوان هم به همه عمق آن نمي‌رسند، يعني اگر خواستيد امر ما را بفهميد بايد چشم كشف باطن خود را نيز در تجزيه‌ و تحليل آن امر به همراه داشته باشيد. شما قرآن را در نظر بگيريد: مي‌بينيد پايين‌ترين مقامش، لفظ قرآن است، معاني عميق و بلندي در پشت اين الفاظ نهفته است و هركس به اندازه‌اي كه توان درك معاني عميق را داشته باشد به مدد اين الفاظ مي‌تواند آن معاني را كشف كند و طبق صريح آيه قرآن، اصل قرآن و آن توجّه باطني و مَكْنون آن را مطهّرون، يعني اهل‌البيت درك مي‌كنند، لذا در آيه79 سوره واقعه مي‌فرمايد: «اِنَّهُ لَقُرآنٌ كَريمٌ، في كِتابٍ مَكْنُونٍ، لا يَمَسُّهُ اِلاّ الْمُطَهَرُّون». كربلا هم همين‌طور است كه اصل آن نزد خود اهل‌البيت و حتي پيامبران پيشين است، به‌طوري‌كه در ملاقات حضرت خضر با موسي داريم كه حضرت خضر ابتدا روضة اباعبدالله را خواندند و هر دو گريه كردند و سپس راه افتادند.
 يا در كتاب آداب‌الزيارات ابن‌قولويه در باب زيارت امام حسين مؤلف محترم روايات متعددي آورده است مبني بر اين‌كه همة پيامبران سرزمين كربلا را زيارت كرده‌اند. چون كربلا يك حادثه‌اي است كه باطن دارد و انسان‌هاي باطن‌بين، حادثه را قبل از وقوع آن مي‌ديدند. پيامبر خدا منتظر ولادت حسين بودند و چون متولد شدند، ندا دادند: پسر مرا بياوريد، حضرت به او نظر كرد و گريست و فرمود: «دشوار است بر من اي اباعبدالله».
 امير‌المؤمنين در دوران كودكيِ حضرت سيد‌الشّهداء وقتي حضرت را مي‌ديدند، مي‌فرمودند: «يا عَبْرَةَ كُلِّ مُؤْمِنٍ»؛ يعني اي اشك چشم هر انسان مؤمني! يا در مسير حركت به سوي صفين بيست‌سال قبل از وقوع حادثه كربلا حضرت از محلي كه بعداً ياران امام‌حسين شهيد شدند، عبور كردند از اسب پايين آمدند، بسيار گريه كردند و مي‌فرمودند: اين‌جاست محل سقوط تن‌هايشان.
 همة اين‌ شواهد نشان مي دهد واقعة كربلا يك حقيقت داراي باطن است. امّا حادثه‌هاي بشري اين‌طور نيست، سطحي و محدودند و اگر پيامي هم داشته باشند پس از مدتي تمام مي‌شوند، برعكس كربلا، كه هر قومي و هر فردي به اندازة توانش از آن بهره مي‌گيرد و به همين‌جهت هم گفته‌اند: هر روز و در هر جلسه‌اي و به هر مناسبتي يادي از كربلا كنيد، براي اين‌كه عرض كردم مثل سوره حمد است، يك ملّت در تمام طول عمرش از كربلا تغذيه مي‌كند و بعد آن ملّت مي‌رود ولي كربلا زنده و فعّال و حيّ و حاضر و تازه مي‌ماند و باز قدرت هدايتگري‌اش ادامه مي‌يابد. اصلاً چرا مي‌گويند: متون اوّليه تاريخ را تغيير ندهيد؟! چرا اصرار دارند كتاب‌هاي قديمي ما كه به حادثة كربلا نزديك است، همان‌طور دست‌نخورده بدون تصرف تحليل‌گران باقي بماند؟ زيرا حرف‌هاي اين تحليل‌گر و آن نويسنده از كربلا به اندازة فهم خودش است. ملّت‌هاي فردا حرف‌هاي اين تحليل‌گر را نمي‌خواهند، ولي عين حادثة كربلا را مي‌خواهند و بايد عين حادثة كربلا باشد تا هر كس بر اساس فهم و درك و توان خودش از آن بهره بگيرد، هر چند كه بعد از مدّتي اين فرد و اين استفاده‌كننده مي‌رود، ولي كربلا مي‌ماند و نسل‌هاي بعد به اندازة نيازشان از كربلا و فرهنگ عميق آن بهره مي‌گيرند.

دربحث «چه شد كه کار به قتل حسين كشيده شد؟» مختصراً پيرامون اصل موضوع ريشه‌هاي به‌وجود آمدن كربلا از نظر بستر تاريخي آن، صحبت كرديم و اميدواريم اهل تحقيق با مرور دوباره نسبت به آن بحث دقّت بيشتري به خرج دهند و از آن بستري كه شرايط شهادت حضرت امام حسين را به‌وجود مي‌آورد، به‌سادگي نگذرند. امشب مي‌خواهيم به اين سؤ‌ال پاسخ دهيم كه با چه چشمي بايد به حادثة كربلا نگريست كه تا حدّي به باطن واقعة كربلا نزديك‌تر شويم؟

با چه چشمي كربلا را بنگريم؟

حداقل حرف ما اين است كه نگرش به كربلا نياز به چشمِ «عقل» و «عاطفه» دارد. افرادي كه صرفاً با چشم عاطفه، حادثه كربلا را مدّنظر قرار داده‌اند، از ابعاد مهمّي از كربلا محروم مانده‌اند، و كساني هم كه فقط با عقل صرف و خشك رياضي‌گونه، خواستند واقعة كربلا را تحليل كنند و از آن شراب طهور ِعاطفة مافوق عقل در تحليل خودْ بهره‌اي نداشتند، كربلا را نيافتند.

مراتب سه‌گانه ادراك

مقدمتاً بايد عنايت داشته باشيد كه انسان داراي سه‌مقام ادراك و شناخت است: يكي «احساسات» كه عالم خيالات جزيي است، يكي «عقل» و توانايي‌هاي استدلالي كه مفاهيم كلّي را درك مي‌كند، يكي هم «عشق» و عاطفه كه مقامي است فوق‌عقل و در دسترس همگان نيست و ابعادي از حقايق را مي‌يابد كه در دسترس عقل نيست، به گفته مولوي:
	عقل‌گويدشش‌جهت‌حدّاست‌وديگرراه‌نيست
	


	
	عشق گويد راه هست و رفته‌ايم ما بارها


مقام احساسات و خيالاتِ جزيي، مثل اين‌كه ما به‌جاي حضرت زينب خواهر خودمان را در نظر بگيريم و تصوّر كنيم مصيبت‌هايي را كه بر سر حضرت زينب آمده، همه بر سر خواهر خودمان آمده و شروع كنيم به گريه‌كردن، و اگر دقّت كرده باشيد از اين طريق خيلي راحت مي‌شود مردم را گريه انداخت. با اين روش انسان را بالا نياورده‌ايم كه بر كربلا بگريد، بلكه كربلا را پايين آورده‌ايم تا فرد براي خودش بگريد. اين كار تحريك احساسات خيالي است و بعضي مرثيه‌خوان‌هاي ما از اين سنخ هستند و مسلّم ما با اين راه و روش نه‌تنها به كربلا نزديك نمي‌شويم، بلكه از حقيقت كربلا محروم مي‌شويم. اين مرحله، مرحلة كساني است كه هنوز به بلوغ عقلي نرسيده‌اند.

مرحلة بعدي، مرحلة عقل و فهم است كه مسئله را فقط از نظر عقلي بررسي مي‌كنيم و متوجّة حقّانيت جبهة اباعبدالله مي‌شويم كه كار ارزشمندي است و مسلماً حركت حضرت اباعبدالله حركتي است عقلايي ولي امام همة ابعاد انساني خود را در كربلا به نمايش گزاردند و از ما هم انتظار دارند با همة ابعادمان حركت ايشان را بنگريم. 

مرحلة بالاتر از عقل در فهم حقايق، مرحلة عشق و عرفان است. عرفان فوق برهان است، يعني عرفان ادراك مقدّس فوق عقل است و عشق از اين‌جا شروع مي‌شود. عقل، انسان را بي‌قرار و شيدا نمي‌كند، ولي نردبان خوبي است كه اگر درست از آن عبور كنيم به عشق و بي‌خوديِ از خود مي‌رسيم، و فوق عرفان هم البته قرآن و وَحي است، كه بايد و شايد در دسترس ما نيست. 

عرض بنده اين است كه نبايد كربلا را در حدّ احساسات پايين كشيد مثل فردي كه به اسم حضرت زينب، براي خواهرش گريه مي‌كند. بلكه دين عكس اين‌را به ما گفته است و از ما مي‌خواهد با حفظ همين احساسات از بقيه ابعاد وجودي خود در رابطه با فهم دين و ارتباط با آن هم مايه بگذاريد.
معصوم مي‌فرمايند: هر حادثه اي كه براي شما پيش مي‌آيد، براي كربلا گريه كنيد. يعني در هر حادثه‌ و مصيبتي كربلا را بنگريد، نه اين‌كه در حادثة كربلا خود و تعلّقات خود را مدّنظر داشته باشيد، يعني از مصيبت خواهرت منصرف شو و به قامت افراشتة زينب، عقيلة بني‌هاشم نظر كن و آن همه مصيبت را در راه دين و دينداري ببين، نه اين‌كه كربلا را در مصيبت‌هاي خود ببيني، بلكه از خود بگذر تا آن‌طور كه بايد و شايد كربلا را بفهمي و ببيني. كساني كربلا را به‌وجود آوردند كه پرده خودي و خودخواهي را يك‌سره پاره كرده بودند. اگر محور فكر ما خوديّت‌مان باشد، در كربلا هم خوديّت‌مان را مي‌بينيم نه جمال زيباي ايثار جان را براي حق در سيد‌الشّهداء. ولي اگر كربلا را با چشم عقل و عرفان نگاه كنيم، آن‌وقت از دو چشمه سيراب مي‌شويم، هم عقلي بودن و منطقي‌بودن حوادث برايمان روشن مي‌شود، هم حقايق روحاني و قدسيِ آن حادثه برايمان جلوه مي‌كند و اين‌جاست كه قرار را از كفمان مي‌ربايد و ما را در مقابل شكوه و جلال كربلاسازان ويران و خاشع مي‌سازد. آن‌وقت است كه زبان‌حالمان اين شعر عُمّان ساماني«رحمة‌الله‌عليه» خواهد شد كه مي‌گويد:

	هست از هرمذهبي آگاهيم

	الله، الله، مـن حسيــن‌الّلهيـــم


	بنده كـس نيستم تا زنده‌ام

	او خداي من، من او را بنده‌ام


	ني‌شناساي نبيّ‌ام، ني وليّ

	من حسين‌مي‌شناسم، بن‌علي



يا خواهيم گفت:

	سرخوش‌از صهباي‌آگاهي‌شدم

	ديگر اين‌جا زينب‌الّلهـي شـدم



و ديگر همه را چه حسين را و چه زينب را، آينة جمال حق خواهيم ديد و هر حادثه‌اي را به كربلا متّصل مي‌كنيم و جز شعلة كربلا هيچ شعله‌اي در قلب‌مان جانسوز نيست و خواهيم گفت:

من‌آنچه‌خوانده‌ام، همه‌ازيادبرده‌ام
الاّ حديث دوست كه تكرار مي‌كنم

همه تلاش دين اين است كه كربلا را طوري بنگريد كه از آن جان بگيريد و نه اين‌كه جان بدهيد. ارثي كه اباعبدالله و زينب كبري و امام سجّاد و ساير اصحاب كربلا براي ما گذاشتند، غير آن چيزي است كه امروز در اختيار ماست. اين حرف‌هايي كه كربلا را صرفاً احساسي مطرح مي‌كنند - احساساتي كه نه تعقّل در آن قانع مي‌شود و نه عاطفه و عرفان در آن معني مي‌يابد- از يكي دو قرن اخير شروع شده‌است. فكر نكنيد حضرت‌زينب كه مسؤل رساندن پيام كربلا به ملّت‌ها بود، اين‌طوري كربلا را به‌دست ما داد و اين‌طور براي ما تحليل كرد. اگر در فرمايشات خود آن‌ها دقيق شويم و در متون اوّليه‌اي كه حادثة كربلا را ترسيم كرده‌اند، درست بنگريم مي‌بينيم قضية خيلي عجيب و عميق است.
صحيح‌ترين جواب به عاطفه

براي روشن‌شدن موضوع چند نكته بايد مورد توجّه قرار گيرد؛ نكتة اوّل اين‌كه: آيا انسان عاطفه دارد يا نه؟ مسلّم مي‌فرماييد: آري؛ نكتة دوم اين‌كه: به‌طور مسلّم هيچ جاذبه و كششي در انسان لغو و بيهوده خلق نشده است، مثلاً وقتي تشنه‌ايد، احساس مي‌كنيد اين تشنگي دروغ نيست و خداوند هم به اين تشنگي با خلق‌كردن آب جواب داده‌است، و لذا نبايد به عشق آب، دنبال سراب برويد، وگرنه هم طاقتتان تمام مي‌شود و هم تشنگي‌تان برطرف نمي‌شود. عاطفه نيز در ما لغو نيست و بايد به آن جواب صحيح داد. خالق هستي كه عاطفه را در انسان نهاده است، جواب مناسب آن را هم در عالم هستي قرار داده‌است، مثلاً در نظر بگيريد: شما فطرت داريد و اين فطرت يك جاذبة ذاتي به كمال مطلق، يعني خداوند دارد كه در روح و روان هر انساني نهفته است، و خداوند؛ «دين» را در عالم ايجاد فرموده است تا راه اتصال فطرت به خدا را به انسان نشان دهد. دين وسيله‌اي است كه به‌وسيلة آن انسان از اشتباه‌گرفتن سراب به‌جاي آب در امان مي‌ماند. خداوند وسيلة اشباع فطرت را از طريق دين محقّق كرده است و بدين طريق اجازه نداده است كه اين گرايش ذاتي انسان به كمال مطلق، سرگردان بماند. اگر خداوند براي بشر دين نفرستاده بود، فطرت مردم را بت‌پرستي و دنياپرستي اشباع مي‌كرد، امّا مي‌دانيد كه چنين اشباعي ناصحيح و دروغين است و پس از مدّتي انسان‌ را با بن‌بست روبه‌رو مي‌كند، چون جواب حقيقي ميل فطري خود را نداده است.

با توجّه به اين مقدمه مي‌گوييم؛ اگر خداوند عاطفه را در انسان قرار داد، براي حفظ آن از انحراف، جواب آن را هم در هستي قرار داده است و جواب حقيقي آن «كربلا» است. جهت صحيح‌دادن به عاطفه يعني عشق‌ورزيدن به اصحاب كربلا. انسان‌هايي كه آن سرزمين عشق‌ورزي به حقيقت را به اوج خود رساندند، به طوري كه در شهادت از همديگر سبقت مي‌گرفتند، چون متوجّه بودند شرايط نمايش عشق و عاطفه در عالي‌ترين شكل آن فراهم شده است و آن نقطه نهايي عشق‌ورزي را مي‌توانند در آن شرايط براي خودشان ثبت كنند.

ممكن است اشكال كنيد كه: خدا قبل از وقوع حادثة كربلا جواب صحيح عاطفه‌ها را چگونه داده است؟ مي‌گوييم: با «كربلا» جواب داده است، مي‌گوييد: قبل از اسلام چي؟ باز مي‌گوييم: «كربلا»». همچنان‌كه عرض شد، در روايت داريم: پيغمبرها هم براي حضرت اباعبدالله گريه مي‌كردند و اوّلين كسي كه براي حسين گريه كرد حضرت آدم بود.
 بعضي‌ها چون نمي‌توانند چنين رواياتي را تحليل كنند، آن‌ها را حذف مي‌كنند. نبايد حذف كنيم، بلكه بايد كشف كنيم كه منظورشان چيست. مگر روايت نداريم كه پيامبر هر وقت امام‌ حسين را مي‌ديدند گريه مي‌كردند و حتّي گلوي او را مي‌بوسيدند. سؤال من اين است كه آيا پيامبر با اين كار فقط خبر از سرنوشت امام ‌حسين مي‌دهند، يا قلب مبارك پيامبر هم با محبت به حسين اشباع مي‌شود؟ آيا ايشان، مصداق كامل عاطفه‌ورزيدن را– كه همان عشق به حسين است- نيافته بودند؟ در خبر داريم: حضرت فاطمه‌زهرا در دوراني كه امام حسين را حامله بودند، براي آن حضرت گريه مي‌كردند. فاطمه‌زهرا تمام حركات و سكناتشان جزء دين است، اين گريه‌شان هم جزء دين است و نه مغلوب عواطف مادري. مگر مي‌شود فاطمه‌ جز كاري كه خداپسند باشد انجام دهد؟ مسلّم نه. 
مسئلة كربلا و شهادت اباعبدالله مصداق كامل جوابگويي به عاطفه و عشقِ عاطفي است و خداوند آن را در متن هستي قرار داده است. پيامبران و اهل باطن قبل از وقوع تاريخي آن، با آن روبه‌رو بودند، ولي چون كامل‌ترين دين، يعني اسلام ظاهر شد، همراه اسلام بايد كامل‌ترين مصداق عاطفه‌ورزي نيز براي بشر ظاهر شود، كه همان صحنة كربلاست و مسلمانان كه كامل‌ترين دين را پذيرفتند، به عالي‌ترين نحوة باروري عاطفه يعني حسين نيز هدايت مي‌شوند و از آن بهره مي‌گيرند. 

آيا بايد اين‌طور گمان كرد كه واقعة كربلا يك اتّفاق ناگهاني بود و از دست خدا (نعوذ‌بالله) دررفته بود؟ اگر اين‌طور است پس چرا وقتي حضرت در مسيرشان به كربلا مي‌رسند و باخبر مي‌شوند كه آنجا كربلاست مي‌فرمايند: ما در اين‌جا شهيد مي‌شويم، اين‌ها خبر از يك مأموريتي است كه خداوند به عهدة حضرت‌اباعبدالله گذاشته و آن حضرت هم نهايت تلاش را مي‌فرمايند تا به‌بهترين نحو آن را به صحنه بياورند و لذا در جواب برادرشان محمّد‌حنفيّه كه اصرار دارند امام‌حسين به كوفه نرود، مي‌گويد: «اَتاني رَسُول‌ُالله وَقالَ:ياحُسَين! اُخْرُجْ فَاِنَّ اللهَ تَعالي شاءَ اَنْ يَراكَ قَتيلاً وَ قَدْ شاءَ اَنْ يَراهُنَّ سَبايا»
؛ يعني رسول خدا را در خواب ديدم كه فرمود: برو به طرف كوفه كه خداوند مي‌خواهد تو را كشته و شهيد و زنان تو را اسير ببيند.

خداوند بنا داشت با ايجاد كربلا، نمونة كامل جوابگويي به عواطف را به صحنه زندگي بشر بياورد و پيامبر و امام‌حسين هم از آن خبر داشتند و منتظر تحقّقش بودند و اباعبدالله در كربلا خبر مي‌دهند كه آن حادثه كه بايد واقع شود همين‌جاست. شما اين آيه را ملاحظه فرماييد كه مي‌گويد: «وَ ما اَصابَ مِنْ مُصيبَةٍ فِي‌الْاَرْضِ وَ لا في اَنْفُسِكُمْ اِلاّ في كِتابٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَبْرَأَها اِنَّ ذلِكَ عَلَي اللهِ يَسير»:
 يعني هيچ مصيبتي نيست - چه مصيبت‌هاي زميني، چه مصيبت‌هاي جاني- مگر اين‌كه آن مصائب را قبل از ايجاد در كتابي نگاشته‌ايم و اين تقدير حوادث قبل از ايجاد، براي خدا سخت نيست. ملاحظه مي‌كنيد كه حادثه‌ها از قبل معلوم است، منتهي ما بايد در اين حادثه‌ها موضع خودمان را مشخص كنيم كه آيا بايد در جبهة حسين قرار بگيريم يا در جبهة يزيد؟ به‌همين‌جهت هم اگر اين موضوعات را درست تحليل كنيم هرگز نتيجة جبري‌گري از آن‌ها نمي‌گيريم. چون خداوند آن حادثه را با حفظ اختيار بنده شايسته‌اش محقّق كرده است و علم خدا هم به آن حادثه به همان صورتي است كه آن حادثه واقع مي‌شود و حادثه براساس اختيار اباعبدالله واقع شد و خداوند به آن حادثه قبل از وقوعش و به همان نحوه كه واقع شد، علم دارد.

اين‌جا روشن شد كه خداوند براي اشباع صحيح عواطف، كربلا را برنامه‌ريزي كرده بود و معصوم هم از آن خبر داشت و تا اين نكته خوب تحليل نشود، كربلا به‌عنوان جزئي از دين شناخته نمي‌شود.

مأموريت ظهور عشق و عاطفه

كربلا آخرين چراغ كمال دين است. دين بايد همه‌بعدي باشد، هم در مصداق و هم در ظهور. امر هدايت صحيح عواطف را خداوند به عهدة امام حسين گذاشته بود. جهت‌دادن به عاطفه يعني عشق‌ورزيدن به مقامي كه شايستة عشق‌‌ورزيدن است. اگر بپرسيد چرا امام حسين مسئول چنين كاري بود؟ چنين جواب مي‌دهم كه ببينيد حضرت، كربلا را چگونه آرايش داد، اگر حركت حضرت يك حركت نظامي است يا يك مقابله صرف سياسي است، چرا زن و بچّه‌هايش را مي‌آورد؟ چرا بچّه‌هاي خردسالش را مي‌آورد؟

در كربلا كارهايي انجام شده كه نه در جنگِ بدر و اُحد اتفاق افتاده‌است و نه در ساير نهضت‌هاي مخالف حاكميت يزيد، تكرار شده‌است. انسان‌ها ابعادي دارند كه خودشان از كنه آن ابعاد آگاهي ندارند، ابعادي در وجود ما هست كه خالق ما آن‌ها را قرار داده‌است و انسان كامل يعني معصوم به آن ابعاد آگاهي دارد، يكي از آن ابعاد، عشق‌ورزيدن است، عشقي كه در راستاي آن كمال حقيقي و نه كمال خيالي، مطلوب است و سيد‌الشّهداء كربلا را طوري آرايش داد كه من و شما بتوانيم چنين عشقي داشته باشيم و بفهميم به چه كسي عشق بورزيم و چرا.

آيا از خودتان نمي‌پرسيد: چرا حضرت بچّة شيرخوار را مي‌آورد و مي‌گويد به او آب دهيد! آيا دنبال چند قطره آب است يا مي‌خواهد مأموريت ظهور عشق و عاطفه خود را به بهترين نحو كامل كند؟ آيا نمي‌داند اين قوم لعين و پست كه كينه و خشم، سراسر وجودشان را گرفته، اصلاً توجّهي به فرمايشش نمي‌كنند؟ آري؛ امام حسين مأمور كامل‌كردن رسالتي است كه خدا به عهده‌اش گذاشته است، مهم اين است كه اين مأموريت به صورتي كامل عملي شود، آن‌هم نه در طي يك اتفاق ناگهاني، بلكه در حادثه‌اي كه پيامبر خدا خبرش را داده بودند.

به‌نظر شما آيا بدون نگاه و تحليل عرفاني، حركات اصحاب كربلا قابل تفسير است؟ آيا چشم سياسي صِرف براي درك صحيح اين حادثة عظيم كافي است؟ كسي كه با چشم سياسي صرف به حوادث مي‌نگرد، از خود سئوال مي‌كند چرا حسين بچّة شيرخوارش را در صحنه مبارزه برد كه مجبور شود براي چند قطره آب دست به دامان لشگر ستمگر شود؟ كسي كه متوجّه شد براي اولياي‌الهي الفباي ديگري هم هست و آن به نمايش‌آوردن همة زيبايي‌هاي پنهان در وجود بشريت است، تا بقية انسان‌‌ها بُرد وجود خود را با آن مقايسه كنند و به خود آيند كه چه ابعاد عميق و تودر تويي در بشر نهفته است ديگر چنين سؤالي نمي‌كند. حسين در كربلا متذكّر اين لايه‌هاي پنهان ابعاد انسان است، چه در ابعاد الهي انسان، و چه در ابعاد حيواني انسان. به‌همين‌جهت هم كربلا زشتي‌هاي عميق لشگر عمرسعد را نيز به نمايش گذارد تا انسان بفهمد اگر در مسير ديني كه اهل‌البيت پيامبر بر آن قرار دارند قرار نگيرد، نتوانسته است ابعاد زشت حيواني خود را سركوب كند و بالأخره در جايي سربرمي‌آورد. 

اگر در تاريخ كربلا دقت كنيد مي‌بينيد كه حضرت به عدّه‌اي مي‌گويند برويد و مي‌خواهند آن‌ها را بفرستند دنبال كارشان، و برعكس براي بعضي ديگر نظير زُهِيْربن‌قين سفير مي‌فرستند كه بيايد. مگر چه صحنه‌اي مي‌خواهد ترتيب بدهد كه بايد زُهِيْر هم در آن نقشي داشته باشد؟ صحنه هدايت بشريت بايد تا تاريخ، تاريخ است بي‌نقص ارائه ‌شود. آن‌هايي كه بدون كربلا در صحنة دينداري قدم مي‌زنند دينشان ناقص است. آيا در اين قرن پرهياهو مي‌شود بدون فكر و فرهنگ و عشق كربلايي تعادل عاطفي داشت؟ مذهبي‌هاي سياسي‌زده را ديده‌ايد، اين‌ها بي‌كربلا هستند و براي همين هم نمي‌توانند حوادث را درست تحليل كنند و هميشه تحليل‌هايشان بعد از حادثه است و نه قبل از حادثه و عموماً يك‌بعدي است. 

مأموريتي براي اشك

شما با مصائب جنگ احد نمي‌توانيد به‌طور كامل عشق به حقايق دين را باور كنيد و آن را تكامل ببخشيد. كربلايي مي‌خواهيد كه نوح نبي و ابراهيم خليل و موساي كليم هم متوجّة آن هستند و اين‌جاست كه ايجاد صحنه چنين كربلايي را اباعبدالله به‌عهده گرفت و تأكيد بنده اين است كه حضرت مأمورند تا كربلا را تا آن‌جا كه لازم است عاطفي كنند. چرا زينب گريه مي‌كند؟ چرا سيد‌الشّهداء كاري مي‌كند كه كربلا گريه‌آلود باشد؟ چرا كاري مي‌كند كه بشر تا تاريخ هست براي كربلا گريه كند؟ اين جزء مأموريت حضرت است. اين چنين نيست كه اتفاقي افتاده كه آن اتّفاق سوزناك هم بوده‌است، بلكه شرايطي فراهم كردند كه دل سالم گريه كند و با گريستن در چنين مسيري دينش شكوفا شود و بندگي‌اش اوج بگيرد، زيرا بدون توجّه عاطفي به كربلا دينداري انسان‌ها همه‌بعدي نيست و يك بعد اصلي دين تعطيل است.

حضرت امام سجّاد وقتي قافلة مصيبت‌ديدگان كربلا به نزديكي‌هاي مدينه مي‌رسد، به نعمان‌بن‌بشير مي‌فرمايند: آيا تو مي‌تواني مرثيه بخواني؟ عرض كرد: بلي، فرمودند: برو در مدينه و قبل از اين‌كه ما برسيم، مردم را جمع كن و براي شهداي كربلا نوحه‌سرايي كن. اصلاً چرا ائمه( به شعراي اهل‌البيت دستور مي‌دادند كه براي شهداي كربلا مصيبت بخوانند؟ براي آن‌كه اشك و عاطفه بايد جزء لاينفك كربلا باشد، حال اگر با اين ديد به كربلا نگريسته شود، لحظه‌‌لحظة كربلا طوري است كه دل سالم را پريشان مي‌كند. در روايات داريم: «اِنَّ لِلْحُسَيْنِ مُحِبَّةً مَكْنُونَةً في قُلُوبِ الْمُؤْمِنين»؛ يعني در قلب هر مؤمني محبّت به امام حسين كاشته شده‌است. اصلاً دلي كه عشق به حسين ندارد، دل نيست و صاحب آن نتوانسته دل خود را درست تربيت كند.
معني اشك براي حسين
اين مطلب را از اين جهت عرض مي‌كنم كه وقتي شما اين نوع اخبار را از زبان آقايان واعظ و مدّاح مي‌شنويد، زود نگوييد تحريف و خرافه است، بلكه بگرديد اصل مطلب را به‌دست آوريد و متوجّه بعد عاطفي آن نهضت هم باشيد. 

گريه براي حسين و اصحاب بزرگوارشان، يك گرية سامان‌يافته است كه خود مكتب براي آن برنامه‌ريزي كرده است. گريه‌اي كه انسان مي‌كند، همه‌جا در اثر اندوه نيست، همان‌طور كه گرية شوق به جهت غم و اندوه واقع نمي‌شود. گريه عارفان به جهت توجّه و طلب وصال است و اميد وصال در عين توجّه قلب به مقام بلند محبوب و چنين حالتي عارف را به اشك و شيدايي مي‌كشاند. گريه براي حسين، توجّه به مقام بلندي است كه حسين در جلوي انسان‌ها به نمايش آورده و قلب او را متوجّة چنين مقصد بزرگي نموده‌است كه هركس به كمك حسين وارد چنين منظري شود، با تمام بي‌تابي اشك مي‌ريزد و اوج مي‌گيردتا به يك معيّت با اباعبدالله نائل گردد و ناله سر دهد كه: «اَلّلهُمَّ ارْزُقْني شَفاعَةَ‌الْحُسَيْنِ يَوْمَ الْوُرُود وَ ثَبِّتْ لي قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَكَ مَعَ الْحُسَيْنِ وَ اَصْحابِ الْحُسَيْنِ».

بهترين راه عشق‌ورزيدن

بُعد عاطفي روح را نبايد با غصّه‌ها و كمبودهاي دنيايي اشباع كرد. بنشينيد غصّه بخوريد كه بچّه‌ام زشت است و يا خانه ندارم و يا در كنكور قبول نشده‌ام. اگر عاطفه را جهت ندهيد، غصّه؛ غذاي روحتان مي‌شود و شما را مي‌پوساند و زندگيتان را لغو مي‌كند. دين آمده است تا نگذارد حيات شما لغو و بي‌ثمر باشد. در اين روايات كه بارها به ما تذكّر مي‌دهند كه هر مصيبتي براي شما رخ داد، بايد به ياد اباعبدالله باشيد و براي آن حضرت گريه كنيد؛ يعني به عاطفه جهت دهيد، يعني حالا كه در اين دنيا آمده‌ايد تا در همة ابعاد انساني خود اشباع شويد، با نظر‌انداختن به كربلا، اشباع شويد، چون با «كتاب‌الله» و «عترت»، دين كامل مي‌شود و در آن صورت است كه دين وسيلة سعادت و نجات است و چون كربلا يكي از نمودهاي سترگ و نوراني عترت است و حسين مأمور است كه اين صحنه را هدايت كند، مي‌بينيم؛ حُرّ بعد از آن‌همه اذيّت‌هايي كه كرد، وقتي توبه‌كنان خدمت حضرت مي‌آيد، حضرت وي را به عنوان يكي از اجزاء برنامه‌اش مي‌پذيرد تا صحنه نمايش انسانيت از هيچ نكته مثبتي خالي نباشد و نهايت گذشت از دشمني كه آن همه آزار رسانده و بعد توبه كرده، در آن صحنه ظاهر شود. و همة اين‌ها دست در دست هم داده تا ما متوجّه شويم كربلا دين مجسّم است. بايد دينداري را با توجّه و عشقِ به كربلا كامل كرد، همچنان‌كه از جهتي توجّه و عشق به علي بُعدي ديگر از دينداري را كامل مي‌كند، و لذا است كه حضرت زهرا براي اباعبدالله گريه مي‌كند، و تازه عشق به كربلا آن‌‌طور كه ائمه‌معصومين كربلا را مي‌ديدند، كامل‌ترين عشق به كربلا است. پس معلوم مي‌شود چرا ائمه به مدّاحان دستور مي‌دادند برايشان مرثيه‌سرايي كنند. در خبر داريم وقتي آن مدّاح معروف يعني دعبل‌خزايي در خدمت امام صادق و خانواده‌شان مرثية خود را مي‌خواند، گويا ديوارهاي آن خانه نيز از شدّت بي‌تابيِ اهل آن خانه به لرزه ‌افتاده‌است.
عشق به حسين، غذاي روح و قلب

همان‌طور كه حضرت زهرا با توجّه و عشق به قرآن نوراني مي‌شوند، همان‌طور هم با عشق به كربلا نوراني مي‌شوند، نه از آن جهت كه امام حسين فرزند اوست – اين خانواده نشان دادند كه به‌جز خدا، به چيز ديگري تعلّق ندارند- بلكه از آن جهت كه عشق به اباعبدالله قوّت قلب و غذاي روحاني جان و جهت‌دادن منطقي عواطف انساني است عشق به چيزي كه شايستگي عشق‌ورزي دارد، آري از اين جهت به حسين و كربلا عشق مي‌ورزند.

شما مي‌دانيد اهل‌البيت عموماً مصيبت‌هايشان را مخفي مي‌كنند، امّا در مورد كربلا همه تلاششان اين است كه مردم كاملاً به زواياي آن، آگاهي و توجّه داشته باشند، زيرا كربلا جزء حيات بشر است و ائمه مأمورند كه بشريت را به حيات واقعي هدايت كنند. شما مي‌بينيد وقتي حضرت همة يارانشان را از دست داده‌اند، برآن بلندي مي‌ايستند و ندا مي‌دهند: «هَلْ مِنْ ناصِرٍ يَنْصُرُني»؛ آيا اين عرف جنگ است كه فرمانده سپاه بيايد و به لشگريان دشمن خطاب كند: «آيا كسي هست كه مرا ياري كند؟» يا اين‌كه مسئله چيز ديگري است. حضرت در پيش‌از ظهر روز عاشورا به دشمن خطاب مي‌كند: «آيا همين كه پيامبر خدا فرمودند: حسن و حسين دو سيّد بهشتند، كافي نيست كه با من نجنگيد؟!». عجب! يعني واقعاً حضرت مي‌خواهد از اين مخمصه خلاص شود! اگر اين‌طور بود كه يك كلمه مي‌گفت حاضرم با يزيد بيعت كنم و قضيه تمام مي‌شد. آيا مسئله اين است يا مسئله نمايش انسانيت است در جبهة حق و به‌كارگيري همة ابزارهاي نمايش انسانيت و عاطفه، تا صحنة كربلا، آن‌چنان زيبنده شود كه تا بشر، بشر است بتواند بدان عشق ورزد و از آن نور بگيرد و هدايت شود؟ بارها حضرت به دشمن مي‌فرمود: آيا دليل و حجّـتي داريد كه با من بجنگيد؟ آيا حضرت ترسيده بودند يا مي‌خواستند اين را به نمايش بگذارند كه؛ در جبهة دشمن همة خيانت‌ها و در جبهة امام همة اتمام حجّت‌ها عملي گشت؟
حذر از عَصَبيتي جنگ‌جويانه

واي بر ما اگر اهداف حضرت را در كربلا نشناسيم و از استفاده لازم محروم گرديم كه چه محروميت بزرگي است، محروميت از زندگي با كربلا. حضرت اباعبدالله در اوّلين برخورد با حرّ مي‌گويد: « اگر مي‌خواهي برمي‌گرديم»، اين بدين معني است كه حضرت نمي‌خواهد بگذارد مأموريتش يك ذرّه از آن عواطف انساني به خشونت بي‌جا و عصبيّت جنگجويانه مبدّل شود، و در نتيجه؛ شجاعت صحنة كربلا از عشق و عاطفه خالي گردد و آرايشي را كه امام حسين مأمور نمايش آن است به هم بخورد و چيز ديگري از كار درآيد. حضرت اباعبدالله به اهل خيام وصيت مي‌كند كه بعد از من كاري نكنيد كه عزّت شما ضربه بخورد. لذا قافلة اسراء حتّي يك كلمه هم در جهت خودشان از دشمن چيزي نخواستند، اگر آن‌ها را از آفتاب مي‌بردند، نمي‌گفتند ما را از سايه ببريد، دستشان را جلوي صورتشان مي‌گرفتند، يعني از اعضاي خودشان براي خودشان كمك مي‌گرفتند ولي يك درخواست شخصي كه موجب حقارت آن‌ها بشود، نكردند.

آن عاطفه‌ها، آن شجاعت‌ها، آن حماسه‌ها و آن عزّت‌ها و اسارت‌ها، همه‌و‌همه يك صحنة كاملي مي‌شود كه بايد قلب‌ها و روح‌ها را متوجّه آن نمود و لحظه‌اي از آن غافل نگشت و دائم بعد از هر نمازي سلام داد كه: «اَلسَّلامُ‌عَلَيْكَ يا اباعَبْدِالله»؛ چراكه اين كار يك جهت‌دهي عميق و منطقي است به روح انسان كه بالأخره بايد يك جهتي را براي خود بپذيرد.

صحنه‌ها و ميدان‌هاي غيركربلايي يا آن‌چنان سياسي است كه ديگر الهي نيست و يا آن‌چنان احساساتي است كه حريّت و آزادگي در آن به حقارت و ضعف تبديل شده است و متأسفانه گاهي ديده شده مرثيه‌ها با ضعف و نعوذ‌بالله با حقارت براي خانوادة اباعبدالله همراه است. در حالي‌كه اين سخن خداست كه: «وَ لِلّه‌ِالْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤمِنين»؛
 يعني عزّت از آن خدا و رسول او و مؤمنين است و لذا محال است پيامبر و مؤمنين ذليل شوند و خدا كه صاحب كلّ اين نظام است هرگز چنين تقدير نكرد. بلي مؤمن شهيد و اسير مي‌شود، ولي ذليل نمي‌شود و واي اگر در كربلا عزّت اهل‌البيت و خانوادة آن‌ها در كنار آن مرثيه‌ها و نوحه‌ها ظاهر نباشد كه در اين‌صورت كربلا ظاهر نشده‌است. چراكه كربلا يك صحنة جامعي است كه در عين سياسي‌بودن، جنبة الهي و معنوي آن كاملاً حفظ شده‌است و اگر هر طرف آن‌را بدون توجه به طرف ديگرش در نظر بگيريم به اشتباه مي‌افتيم.
آخرين رؤيت با امام زمان
يكي از صحنه‌هاي عظيم كربلا كه خوب است بدان توجّه شود، اين‌ است‌كه ياران امام وقتي مطمئن مي‌شدند در اثر جراحات وارده ديگر شهيد مي‌شوند، آن‌وقت حضرت اباعبدالله را صدا مي‌زدند. مثلاً؛ حضرت ابالفضل پس از جنگ سختي كه در كنار شريعة فرات با آن قوم لعين كردند و پس از قطع دستان و فرود آمدن عمود بر فرق مباركشان بر زمين افتادند، در لحظه‌اي كه احساس كردند آخرين لحظات عمرشان است، صدا مي‌زنند: «اَدْرِكْني يا اَخا...»؛ يعني: برادرم! مرا در ياب. راستي؛ منظورشان چيست؟ آيا اين است كه بيا كمكم كن و نجاتم بده كه نميرم؟ اين‌كه مشخص است ديگر امكان نمردن نيست، اصلاً مگر كربلا قصّة نمردن است؟! مگر ديشب حضرت اباعبدالله خبر ندادند كه فردا همة ما كشته مي‌شويم و مگر همة اين‌ها خودشان را براي كشته‌شدن آماده نكرده بودند؟ مسلّم كه چنين است. پس مسئله چيز ديگري است، راستي اگر شما در چنين حالتي بوديد چه مي‌كرديد؟ امام زمانتان در صحنه باشد و داريد جان به جان‌آفرين تسليم مي‌كنيد، آيا امام زمانتان را صدا نمي‌زنيد كه آقا! كمكم كنيد تا اين راه را به بهترين نحو بروم! آيا مي‌دانيد يك نظر امام زمان در آن لحظه چه كيميايي است؟ مسئله «اَدْرِكْني يا اَخا...» مسئله درك و مدد روحاني حضرت اباعبدالله يعني امام زمان آن هنگام است. تمام اصحاب كربلا آرزويشان اين بود كه وقتي‌ در حال انتقال از دنيا هستند از آخرين مددهاي روحاني امام زمانشان يعني حضرت اباعبدالله برخوردار شوند، تا نوراني‌تر بروند، نه اين‌كه بمانند. مگر امام حسين در آن موقعيت چه دارند كه علي‌اكبر بعد از مدّتي جنگ و مبارزه به‌سوي امام برمي‌گردد؟ مگر علي‌اكبر، اين عارف بيدار صحنة كربلا نمي‌داند كه پدرش آب ندارد كه به او بدهد؟ چه‌چيزي در پدر سراغ دارد كه به او روي مي‌آورد؟ چگونه بايد اين حركات را تفسير كرد؟ يك طوري كه با بلندترين قامت‌هاي عاطفه و عقل تناسب داشته باشد. حضرت علي‌اكبر برمي‌گردد تا يك ذرّه آب دهان از كام خشك اباعبدالله بگيرد، يا اين‌كه به بهانه‌اي برمي‌گردد تا به جمالِ امام زمانِ خودش بنگرد؟

خواستن آب بهانه‌اي است براي تقويت برتر روحي و اتّصال برتر، و در نتيجه رسيدن به شهادتي عالي‌تر و پربارتر. اين در آغوش‌كشيدن‌ها غير از در آغوش‌كشيدن‌هاي معمولي است، عارفي بيدار و عاشق با امامي معصوم همديگر را در آغوش گرفته‌اند تا اين امام آن عارف را از نقص كلّي برهاند.

	هر كه را جامه زعشقي پاك شد

	او زنقص و عيب، كلّي پاك شد



مگر شما خودتان چنين آرزويي نداريد كه در حين مرگ امام زمانتان به شما نظري بيندازد. خدا مي‌داند مِسّ وجودتان كيميا مي‌شود. همين‌ حالا حضرت حجّت( يك نظري بر جان ما بيندازد چه مي‌شود! چه نورانيتي نصيب ما مي‌گردد! «رَزَقَنِي اللهُ وَ اِيّاكُمْ»؛ اصحاب كربلا چنين توفيقي داشتند كه در حين احتضار و سكرات موت از مدد روحاني امام زمانشان سيراب گردند و به‌همين‌جهت در لحظات آخر عمر، حضرت را صدا مي‌زدند و حضرت نيز به كنارشان مي‌شتافتند و سرشان را بر زانو مي‌گذاردند و آنچه بايد بكنند مي‌كردند، در حالي‌كه اگر كربلا صرفاً يك جبهة نظامي است، اين كارها با عرف جنگ تناسب ندارد.

امام و تصرف باطني

در قرآن، مقام امام را ملاحظه كرده‌ايد و مي‌دانيد كه مقام امام، مقام تصرّف در باطن است. در قرآن داريم: «وَجَعَلْناهُمْ اَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَ اَوْحَيْنا اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ»؛
 يعني ما فرزندان ابراهيم - اعم از اسماعيل و يعقوب و يوسف و...ائمه ما- را امام قرار داديم تا از طريق «اَمْرِ» ما به هدايت بپردازند.

واژة «امر» در مقابل «خلق» و به معناي ايجاد بدون زمان و با يك اراده است. قرآن در مورد «امر» مي‌فرمايد: «اِنَّما اَمْرُهُ إذا اَرادَ شَيْئاً اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُون»؛
 يعني امر خدا آن‌چنان است كه وقتي چيزي را اراده كرد، به آن چيز مي‌گويد:«بشو» و آن مي‌شود. و آنجاكه بحث خلق را عنوان مي‌كند، مي‌فرمايد: «اِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذي خَلَقَ السَّمواتِ وَ الْاَرْضَ في سِتَّةِ اَيّامٍ»
 يعني؛ «خلق‌كردنِ» خدا اين است كه آسمان و زمين را در شش روز آفريد. ملاحظه مي‌فرماييد كه وقتي بحث «خلق» به ميان مي‌آيد، ديگر نمي‌گويد «تا بگوييم بشو، مي‌شود»، بلكه مي‌فرمايد: «في سِتَّةِ اَيّامٍ»؛ در شش روز آسمان و زمين را خلق كرديم. حالا در مقام امام مي‌فرمايد: امام به وسيلة «امر» هدايت مي‌كند، يعني طريق هدايت آن‌ها «امري» است، يعني با يك اراده در عمق جان انسان‌ها تصرّف مي‌كنند و آن هم يك تصرّف غيبي.

لذا اگر مقام امام را بشناسيد و رابطة امام زمان با عاشقانش را بدانيد، اين ارتباط روحي و روحانيِ اصحاب كربلا با امام براي شما روشن مي‌شود و اين‌كه حضرت قمربني‌هاشم مي‌فرمايد: «اَدْرِكْني يا اَخا...» معني عميقي پيدا مي‌كند كه عبارت باشد از تصرف امام‌ در باطن اصحاب، و آن‌هم يك تصرف فوق‌العاده. 
كربلا؛ نمايش همة زيبايي‌ها

در تحقيق نبايد اصل موضوع گم شود، اصل موضوع در كربلا مقام امام و آن اسلام ناب و آن عزّت مناسب اهل‌الله است كه همه‌و‌همه بايد مدّنظر باشد و كربلا با اين مباني، نمايش انسانيت كامل است به تمام معنا. عصر عاشورا پس از اين‌كه لشگر كفر همه رادمردانِ وادي حيرت و فنا و عشق و نيايش و معرفت را به شهادت رساند، نزديكي‌هاي غروب به خيمة اهل‌البيت حمله كردند. حتماً مي‌دانيد كه به دستور اباعبدالله پشت خيمه‌ها را خندق كنده بودند و در آن آتش ريخته بودند كه دشمن از پشت حمله نكند و لذا وقتي دشمن به خيمه‌ها حمله كرد، اين زن‌ها و بچّه‌ها راهي نداشتند مگر اين‌كه از همان طرفي كه دشمن حمله كرده فرار كنند و در واقع به‌سوي دشمن مي‌دويدند. حالا در نظر بگيريد زير دست‌وپاي اسبانِ اين قوم لعين چه بر سر اين زنان و فرزندان اصحاب كربلا آمد. كساني كه همه جرمشان وفاداري و عشق به دين رسول‌الله‌‌ بود. تصوّرش از طاقت من بيرون است و كجاست جگري كه آتش نگيرد. عجيب است كه خداوند مي‌خواهد اين صحنه به نهايت حزن و مظلوميت برسد. زنان و بچّه‌هايي كه در عرض يك‌روز همه‌چيزشان را از دست داده بودند، در دل شب هر كدام به سويي گريزانند و در دل بيابانِ غريب، نمي‌دانند به كجا پناه ببرند، يا چه كسي را صدا بزنند، نه عمويشان عباس مانده است و نه پدرشان حسين و نه برادرشان علي‌اكبر. فقط يك زن است كه قد برافراشته تا به هر قيمتي اين قافله را رهبري كند. واي خدايا:
	سرخوش‌از صهباي‌آگاهي‌شدم

	ديگر اين‌جا زينب‌الّلهـي شـدم



خدايا! اين چه قدرتي است در اين خاندان، كه هر كاري به عهدة آن‌ها گذاشتي - چه زن و چه مرد- به نهايت قدرت و قوّت و زيبايي به انجام رساندند.

پيامي بس سنگين

حضرت‌زينب در عرصة بيابان تاريك، اين زن و بچّه‌ها را جمع‌آوري كرد. خدايا! اين زن چه شخصيتي از خود نمايش داد. واقعاً او عقيلة بني‌هاشم بود و چه خوب كارها را به سروسامان مي‌رساند. با مديريت امام معصوم و اجراي مدبّرانة اين زن بايد پيام كربلا درست و عميق و صحيح و گسترده رسانده شود. حضرت‌زينب تا نيمه‌شب زن و فرزندان آل‌الله را جمع كرد تا اين‌كه همه خوابيدند. نيمه‌شب وقتي امام سجّاد برخاستند تا نماز شب بخوانند، ديدند عمّه‌شان نشسته نماز مي‌خوانند!
 چه گوهري است اين نمازشب كه اين چشمان بصير و قلب‌هاي بيدار حتّي در چنين شرايطي با آن همه مصيبت و خستگي‌هاي روز از آن دست نمي‌كشيدند. حضرت سجّاد به اعتراض مي‌فرمايند كه: عمّه‌جان! من نمي‌دانستم كه شهادت برادر، شما را مجبور مي‌كند كه نماز را نشسته بخوانيد! ملاحظه مي‌كنيد چه انتظاراتي از هم داشتند، چه وجودهاي پراستقامتي بودند و چه خوب همديگر را مي‌شناختند. درست است كه تاريخ از جواب حضرت زينب چيزي ثبت نكرده و شايد هم حضرت چيزي نگفته باشند ولي در سكوت ايشان گويا در جواب فرموده باشند: شهادت برادر نيست كه مرا مجبور به اين كار كرد، سنگيني پيام شهادت اين‌قدر زياد است كه كمر مرا مي‌خواهد بشكند.

رسالت حضرت‌زينب از بعد از ظهر عاشورا شروع شد تا به گوش جهانيان برساند كه مقصد و مقصود نهضت كربلا چه بود و حقيقتاً حضرت زينب پيامشان را به نحو اَحسن تبليغ كردند، و گرنه اين جلساتي كه امثال بنده و شما فعلاً در آن نشسته‌ايم، تشكيل نمي‌شد.

براي رساندن پيام بايد پيام‌رسان نامش در صحنه نباشد، بلكه پيامش در صحنه باشد و به همين‌جهت مي‌بينيد بعد از عاشورا حضرت‌زينب را نمي‌توانيد تعقيب كنيد، ولي پيام حضرت‌زينب غوغا كرد و مملكت اسلامي را بر ضدّ يزيد شوراند.

حضرت‌زينب گُم نشد
يكي از نويسندگان معاصر به‌عنوان يك نقص مي‌گويد: ما از عصر عاشورا زينب را گم كرديم. در حالي‌كه اصلاً قاعدة رساندن پيام اين است كه پيام‌رسان اگر مي‌خواهد پيامي كه به عهده‌اش گذاشته‌اند را به صورتي پايدار در صحنه نگهدارد، بايد نظرها را به خودش جلب نكند، بلكه به پيام جلب كند و لذا بنده مي‌خواهم عرض كنم ما از عصر عاشورا حضرت‌زينب را حاضر و فعّال در صحنه داريم و به‌همين‌جهت هم بعد از 1400سال از آن واقعه هنوز كربلا زنده است. مولوي در قرن هشتم مي‌گويد:

	روز عاشـورا همـه اهـل حـلب

	باب انطاكّيه، انـدر، تا به شب


	تا به شب نوحه كنند اندر بكاء

	شيعـه، عاشـورا بـراي كربلا


	بشمـرند آن ظلـم‌ها و امتحان

	كزيزيد و شمر ديد آن‌خاندان


	يك غريب‌شاعري از ره رسيد

	روزعاشورا و آن اَفغان شنيد


	پرس‌پرسـان مي‌شــد اندر افتـقاد

	چيست ‌اين غم؟بر كه اين ‌ماتم فتاد


	آن يكي گفتـش كه تو ديوانـه‌اي

	تو نـه‌اي شيـعه، عدّو خانه‌اي


	روز عاشورا نمي‌داني كه ‌هست

	ماتم‌جاني كه از قرني به‌ است


	پيش‌مؤمن‌كي بود اين قصّه‌خوار

	قدرعشق‌گوش، عشق‌گوشوار


	پيش مؤمـن ماتـم آن پـاك‌روح

	شهره‌تر‌باشد زصد‌طوفان‌نوح


	چشم‌كوران آن خسارت‌را بديد

	گوش‌كران اين حكايت راشنيد



منظور اين است آن‌قدر حضرت‌زينب خوب عمل كرد كه چشم كوران و گوش كران هم اين خسارت را درك كردند. پس حضرت‌ زينب گم نشد، بلكه پيام‌رسانْ اگر خود را بنماياند پيام گم مي‌شود، پس خود را پنهان مي‌كند تا پيام را مطرح كند. اين خاصيت كار فرهنگي است كه اگر خواستيم نظرها را به پيام جلب كنيم نبايد خودمان مطرح باشيم. تاريخ بايد ادب پيام‌رساني را از حضرت‌ زينب بياموزد و لذا از عصر عاشورا شروع به نشان دادن كربلا كرد و نه نشان‌دادن خودش، و شايد به‌خاطر همين‌موضوع باشد كه قبر آن حضرت دقيقاً معلوم نيست و بين مورخان اختلاف هست كه آيا قبر آن حضرت در مصر است يا در دمشق، هر چند نظر غالب همان است كه در شام هست. همه اين‌ها به خاطر اين است كه آن حضرت پيام را به خوبي رسانده‌اند و چون پيام برايش مطرح بود و نه خودش، پيامش در تاريخ پايدار ماند، و نگذاشت تبليغات منفي دستگاه يزيد جوهر اين نهضت را بپوشاند.

آينده كربلا در منظر زينب
تحليل بعضي‌‌ها از حادثه كربلا اين است كه حضرت اباعبدالله عدّه‌اي از مردان بني‌هاشم و ياران و شيعيانش را همراه زن و بچّه‌هايش به كربلا آوردند و مردان و شيعيانش را به كشتن داد و بعد هم با اسارت و شكست، باقيماندة آن قافله به مدينه برگشتند و هر چه هم بزرگان مدينه او را نصيحت كردند كه با يزيد مقابله نكن، يا لااقل زن و بچّه‌ها را با خود نبر، نشنيد و لذا بدون اين‌كه از حركت خود نتيجه بگيرد عدّه‌اي را هم به كشتن داد. اين يك‌نوع برخورد با نهضت كربلا است، همان برخوردي كه يزيد و عبيدالله داشتند و براساس آن به حضرت زينب گفت: ديديد خداوند خوارتان كرد!! نگرش و تحليل مقابل اين تحليل، نگرش پيام‌رسان كربلاست كه از چشم ديگر مسئله را بررسي مي‌كند و لذاست كه در جواب مي‌فرمايد: «ما رَأَيْتُ اِلاّ جَميلاً»؛ من جز زيبايي و لطف از طرف خدا چيز ديگري نديدم، زيرا او مي‌داند كه يك حركت فرهنگي ممكن است ظاهرش شكست و اسارت باشد، ولي حركت فرهنگي محتوايش ملاك است و نه ظاهرش، اصلاً تا نميريد، زنده نمي‌كنيد. پيامبران ظاهراً در انجام رسالتشان شكست مي‌خوردند. نوح پس از نهصد‌وپنجاه‌سال تبليغ به ظاهر هيچ نتيجه‌اي نگرفت و همين‌طور ساير انبياء. قرآن مي‌فرمايد: «وَ كَاَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِيُّونَ كَثيرٌ فَما وَهَنُوا لِما اَصابَهُمْ في سَبيلِ‌الله...»
 ؛ يعني چه بسيار پيامبراني كه ياران بسيار نزديك آن‌ها كشته شدند و آن‌ها هيچ سستي به‌جهت مصيبت‌هايي كه در راه خدا بر آن‌ها مي‌رسيد، به خود راه نمي‌دادند، چون بُرد كارشان را در افكار آيندگان بررسي مي‌كردند. 

اصلاً كار فرهنگي با ظاهرش سنجيده نمي‌شود، كربلا فرهنگ يزيدي را رسوا كرد، هر چند ظاهرش شهادت بود. اي‌مؤمنين! چشمي داشته باشيد كه با آن چشم، كربلا را پيروز ببينيد! اين چشم، چشم حسيني و چشم زينبي است كه كربلا را پيروز مي‌بيند، نه چشم يزيدي.

مسلّم پيروزترين صحنه تاريخ، كربلاست و هنوز كه هنوز است بشر از چشمه كربلا مي‌نوشد و زينب اين را خوب مي‌ديد و به‌همين‌جهت با آن همه كشته‌دادن اصلاً خود را نباخت، چون خوب مي‌دانست دارد چه مي‌كند. او هرگز خط شكست بر چهرة خود رسم نكرد، چون كار خود را مي‌شناخت.
تحليل انقلاب اسلامي با منظري زينب‌گونه

عرض مي‌كنم كه اگر ما با چشم كربلا انقلاب اسلامي عزيز را بنگريم، مسلّم نگرش ما شبيه راديو بي‌بي‌سي و ضدّ انقلاب و بي‌تفاوت‌هاي داخلي نخواهد بود و زينب‌وار در كنار اين انقلاب تا آخر خواهيم بود، زيرا كه فرهنگ انقلاب اسلامي از كربلا ريشه گرفته است و بايد با همان چشم تحليل شود. شما در نظر بگيريد جنگ 8 ساله را كه به نظر بنده در پانصد‌سال اخير جبهه‌اي پيروزمندانه‌تر از صحنه‌هاي اين جنگ نداشتيم. امام‌خميني«رحمة‌‌الله‌عليه» در پيام منشور بيداريشان با همين چشم جنگ را تحليل كردند و فرمودند:

« هر روز ما در جنگ بركتي داشته‌ايم كه در همة صحنه‌ها بهره جسته‌ايم. ما انقلابمان را در جنگ به جهان صادر نموديم. ما در جنگ ريشة انقلابِ پربار اسلاميمان را محكم كرديم... صداي اسلام‌خواهي آفريقا از جنگ 8 سالة ماست...»

ملاحظه بفرماييد اين ديدگاه، ديدگاهي است كه مي‌داند چه مي‌كند. اين ديدگاه شاگرد مكتب زينب است. حالا بفرماييد: اباعبدالله كاري مبنايي كرد يا همچنان‌كه يزيد مي‌پنداشت قائله تمام شد و حضرت هم شهيد شد و كار فيصله يافت؟ آيا راه بهتري غير از راهي كه حسين رفت - تا اسلام مادّي‌شده را از دست افكار ابابكري و عمري نجات دهد- سراغ داريد؟ برداشت سقيف‌سازان از اسلام كار را به پرورش يزيد در متن حكومت اسلامي مي‌كشاند، در اين فرهنگ امام حسين، خارجي و يزيد، امير‌المؤمنين ناميده مي‌شود.

راستي شما چه روزي را براي خود پيروزي مي‌دانيد، يك‌روز كه دنياي بيشتر نصيب خود كرديد، يا روزي كه معنويت بيشتر كسب كرده باشيد؟ آيا هر چه به بينش كربلا نزديك شويد برنده شده‌ايد و به معنويت الهي رسيده‌ايد و يا وقتي بريده از اسلام معنوي به اسم اسلام، دنيا را بگيريد؟ كربلا اين پيام را داشت و پيام‌رسان كربلا به‌خوبي آن را به‌ما رسانيد كه پيروزي در حالت اوّل است و ما هم بايد از همين‌ديدگاه كربلا را بنگريم. 
حادثة كربلا آنچنان عاطفي و انساني است كه اگر درست به آن نظر كنيم ناخودآگاه منقلب مي‌شويم، آن‌قدر شخصيت‌هاي كربلا با روح و روان ما آشنا هستند كه هيچ جدايي بين مصيبت آن‌ها و خودمان حس نمي‌كنيم. اگر آن‌ها را از خودمان جدا نبينيم، به راحتي مي‌توانيم به ايشان عشق بورزيم و در مصائب آن‌ها بي‌قرار شويم و اشك بريزيم و از اين طريق به عواطف خود جهت صحيح و الهي بدهيم.

آن‌كه بنا ندارد گناه كند به راحتي توجّهش به كربلا مي‌افتد و معني حركات امام حسين و اصحابش را مي‌فهمد و عشق اصحاب كربلا در جانش شعله‌ مي‌كشد. يك وقت قلب، قلب انساني است كه آلوده به گناه شده، بايد خود تلاش كند اين قلب را اصلاح كند، «آن‌وقت جان چو ديگر شد، جهان ديگر شود»؛ وظيفة ما در جلسات سوگواري اباعبدالله تذكّر است تا هم قلبِ خفته بيدار شود و هم قلب سالم به تحرّك درآيد و افق و غايت خود را كربلا قرار دهد.

در آخر تذكّر مي‌دهم عرض بنده اين نبود كه در بارة كربلا مطلب همين است كه من گفتم و تحليل كربلا هم به همين حرف‌ها ختم مي‌شود، بلكه عرض بنده اين است كه اگر مقام امام و امامت شناخته شود، حرف‌ها از اين‌ها هم بالاتر است، يعني فوق عرفان است و نه دون عقل و نه در حدّ احساسات صِرف.

به نظر بنده گذشتگان مسئله را خوب به ما رساندند و بحمدالله متوني كه به ما رسيده با يك صداقتي آنچه را در اختيار داشتند فروگذار نكردند و با تحليل‌هاي من‌درآوري در آن تصرّف ننمودند، هر چند خودشان هم تمام ابعاد مسئله را در زمان خودشان نمي‌توانسته‌اند تحليل كنند و نبايد گفت چون ما بعضي از متون را توجيه نيستيم، بايد حذف كنيم بلكه ما بايد فراموش نكنيم آنچه ما مي‌فهميم همه مسئله نيست، پس آنچه را نمي‌فهميم نبايد حذف كنيم، بايد تلاش كرد مسئله را درست فهميد. به‌هر حال امروز نسل ما بيش از همه‌وقت نياز به شناخت و عشق به كربلا دارد تا بتواند در مقابل اين دنياي بَزَك‌‌كردة غربِ كافر خود را حفظ كند. رنگ كربلا نمي‌گذارد غربيانِ منحرف رنگ خود را بر ملّت ما بزنند، همچنان‌كه هميشه نظر به كربلا ملّت ما را نجات داده. امروز هم كربلا، غذاي جان ماست و غذاي جان امروز و هر روز ماست، همچنان‌كه اسلام چنين است و اسلام منهاي عترت، اسلام نيست و كربلا پاره‌اي از عترت است، پس اگر خواستيد كربلا برايتان به‌خوبي روشن شود امام‌شناسي را نبايد فراموش كنيد.
خدايا! چشم دل ما را از جمال منوّر اباعبدالله و امامت برمگردان.

خدايا! قلوب ما را ظرف معارف قرآن و اهل‌‌‌البيت قرار بده.

خدايا! ما را شايستگي سربازي اين انقلاب عطا بفرما.

خدايا! اين انقلاب عزيز را براي ما مبارك و پايدار بگردان.

خدايا! مقام معظم رهبري را از همة بليّات سماوي و ارضي در پناه امام زمان مصون بدار.

خدايا! مسئوليني كه در جهتِ اِحياي اسلام تلاش مي‌كنند موفق بگردان.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
� - بحار، ج43، ص272 و273.


� - بحار، ج2، ص 183.


� - مفاتيح‌الجنان، قسمت زيارت اباعبدالله.


� - بحار، ج43، ص239 و 256.


� - بحار، ج 19، ص 247.


� - بحار، ج11، ص151. ج36، ص151.


� - لهوف، ص65.


� - البته عزيزان متوجّه‌اند كه خواست الهي در اين‌جا، خواست تشريعي است، مثل اين است كه خداوند مي‌خواهد بندگانش او را عبادت كنند و در اين نوع خواست‌ها و مشيت‌ها انسان از اختيار خود خارج نمي‌شود، بلكه انسان‌هاي بزرگ چون متوجّه چنين خواستي از طرف پروردگار خود مي‌شوند با تمام وجود از آن استقبال مي‌كنند.


� - سوره حديد، آيه22.


� - براي بررسي بيشتر در اين مورد مي‌توانيد به نوشتار «جبر و اختيار» مراجعه بفرماييد.


� - سوره منافقون، آيه8.


� - سوره انبياء، آيه73.


� - سوره يس، آيه 82.


� - سوره يونس، آيه3.


� - براي اطلاع بيشتر مي‌توانيد به تفسير همين آيه در كتاب شريف الميزان رجوع بفرماييد.


� - بعضاً اين حادثه را در پشت دروازه شام نقل كرده‌اند، در هر صورت اصل موضوع در جاي خود محفوظ است.


� - سوره آل‌عمران، آيه146.


� - براي تعقيب بيشتر اين موضوع به كتاب «كربلا مبارزه با پوچي‌ها» رجوع بفرماييد.





